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اندیشکده‌ها

جنگ ترامپ علیه اروپا
سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده، بیش 
از آنکه یک طرح راهبردی باشــد، دســتورالعملی برای 
جنگ فرهنگی ترامپ علیه اروپاست. اکنون کشورهای 
عضو، نهادهای اتحادیه و احزاب سیاســی اروپا باید در 

برابر این نفوذ مخرب ایستادگی کنند.
اگر کســی هنوز تردید داشت که آیا سخن گفتن از 
»جنگ فرهنگی« دونالد ترامپ با اروپا اغراق‌آمیز است 
یا خیر، ســند »اســتراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا« 
جای هیچ ابهامی باقی نمی‌گذارد. واشنگتن دیگر حتی 
تظاهر بــه عدم مداخله در امور داخلــی اروپا نمی‌کند. 
برعکس، این مداخله را در لفافه‌ای از خیرخواهی )»ما 
می‌خواهیم اروپا اروپایی بماند«( و ضرورت استراتژیک 
می‌پیچد. اولویت اصلی چیســت؟ »ایجاد و گسترش 
مقاومت در برابر مسیر فعلی اتحادیه در درون ملت‌های 

اروپایی«.
آمریکا آشــکارا از متحدان ایدئولوژیک خود حمایت 
می‌کند و »نفوذ رو به رشد احزاب میهن‌پرستی اروپایی« 
را مایه »خوش‌بینی بزرگ« می‌داند. این کشــور به جای 
سیاست خارجی متعارف، وارد یک »جنگ روایی« شده 
و کلیدواژه‌های جنگ فرهنگــی نظیر »محو تمدنی«، 
»سانسور« و »از دست رفتن هویت ملی« را تکرار می‌کند. 
واشــنگتن حتی ســامت دموکراتیک اروپا را زیر سوال 
می‌برد و مدعی اســت اروپا گرفتــار »دولت‌های اقلیت 
ناپایدار« شــده که هنجارهــای دموکراتیــک را پایمال 
می‌کنند؛ ادعایی جســورانه از سوی دولتی که خودش 
چندان به رعایت توازن قوا و نظارت‌های نهادی شــهره 

نیست.
در نهایــت، دولــت ترامــپ اتحادیــه اروپا را ریشــه 
مشــکلات قاره معرفی می‌کند؛ بازیگری کــه به زعم او 
»آزادی سیاســی و حاکمیت ملی را تضعیف می‌کند«. 
در مقابل، استراتژی امنیتی آمریکا وعده می‌دهد که از 
»حق حاکمیت ملت‌ها« دفاع کند. اما وقتی واشنگتن 
از »خفگی نظارتی« و مقررات دســت‌وپاگیر اروپا گلایه 
می‌کند، فراموش می‌کند بگوید چه کســی از رفع این 
مقررات سود می‌برد. پاسخ روشن است: سیلیکون ولی.

موضع تهاجــم فرهنگی آمریــکا علیه اروپــا ماه‌ها 
پیش روشن شده بود: از ســخنرانی جی.دی.ونس در 
کنفرانس امنیتی مونیخ گرفتــه تا مداخله در انتخابات 
آلمان و لهســتان و تحقیر اروپــا در عرصه‌های تجارت و 
امنیت. راه خروج برای اروپا پیچیده نیست، اما نیازمند 
بسیج همزمان در چندین سطح است. نخست، احزاب 
جریان اصلی باید اعتماد عمومی به اروپا را بازگردانند و از 
ارزش‌های آن دفاع کنند. در این جنگ فرهنگی، ترامپ 
به متحدی حیاتی برای راست افراطی تبدیل شده است 
و میانه‌روها دیگر نمی‌توانند اجازه دهند هواداران اتحادیه 
اروپا ناامید شوند؛ به‌ویژه در کشورهایی مانند لهستان که 
بدبینی نسبت به اتحادیه به طرز خطرناکی رو به افزایش 

است.
کشــورهای عضو بایــد در حوزه‌هایی ماننــد دفاع، 
فناوری و مشــارکت‌های راهبردی با سایر مناطق جهان 
توســعه یابند. تنها در این صورت اســت که اروپایی‌ها 
می‌توانند در برابر ترامپ قاطعانه بایستند و به‌طور معتبر 

مسئولیت امنیت خود را بر عهده بگیرند.
از طرفــی، اروپــا باید تضمین کند کــه پلتفرم‌های 
رســانه‌های اجتماعی به ابزاری بــرای رادیکالیزه کردن 
و دوقطبی‌ســازی جوامع تبدیل نمی‌شوند و از قوانین 
اتحادیه سوءاستفاده نمی‌کنند. اتحادیه اروپا باید آماده 
باشــد تا قوانین دیجیتال ســخت‌گیرانه‌ای وضع کند و 
در صورت لــزوم، پلتفرم‌ها را مجبور بــه غیرفعال کردن 

الگوریتم‌های دوقطبی‌ساز خود نماید.
انتشار اســتراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ تنها دو هفته 
پس از افشای دستور ترامپ به دیپلمات‌های آمریکایی 
بــرای ممانعــت از ایجاد هــراس درباره سیاســت‌های 
مهاجرتــی صورت می‌گیرد. با این حــال، اروپایی‌ها که 
نگــران تحریک واشــنگتن و از دســت دادن باقیمانده 
حمایت‌ها از اوکراین هستند، ظاهراً تمایلی به ایستادگی 

در برابر تجاوز روزافزون ترامپ به حاکمیت اروپا ندارند.
این سیاســت مماشــات حتی پــس از پذیرش یک 
توافــق تجاری عمیقــاً نامتقارن با آمریکا در تابســتان، 
ادامه دارد. پاییز امسال نیز با پیشرفت اندکی در اجرای 
»قانون خدمات دیجیتال« علیه غول‌های فناوری همراه 
بوده و جریمه در نظر گرفته شده برای شبکه اجتماعی 
»ایکس« )X( به‌طور مضحکی ناچیز اســت. در عوض، 
اتحادیــه اروپــا در قالب لایحه جامع پارلمان، از شــدت 

چندین قانون اقلیمی و دیجیتال خود کاسته است.
اکنــون طرح »ســپر دموکراســی اروپا« که توســط 
کمیسیون پیشنهاد شده، برای تجهیز اتحادیه در برابر 
تهدیدات واقعی علیه دموکراســی‌اش بسیار ضعیف به 
نظر می‌رسد. درســت است که بخشی از این تهدیدات 
از مرزهای شرقی اروپا می‌آیند، اما واقعیت تلخ این است 
که منشــأ این تهدیدات، به‌طور فزاینده‌ای از آن ســوی 

اقیانوس اطلس است.
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عــاوه بر این، جامعــه اطلاعاتی زنجیره‏هــای تأمین کلیدی 
و پیشــرفت‏های فناوری در سراســر جهان را رصــد خواهد کرد تا 
اطمینان حاصل شود که ما آسیب‏پذیری‏ها و تهدیدها علیه امنیت 

و رفاه آمریکا را درک و کاهش می‏دهیم.
-صنعتی‏ســازی مجدد: آینده متعلق به ســازندگان است. 
ایــالات متحده اقتصاد خود را دوبــاره صنعتی خواهد کرد، تولید 
صنعتی را »دوباره احیا« خواهد کرد و ســرمایه‏گذاری در اقتصاد 
و نیــروی کار ما را با تمرکــز بر بخش‏های فناوری حیاتی و نوظهور 
که آینده را تعریف می‏کنند، تشــویق و جذب خواهد کرد. ما این 
کار را از طریــق اســتفاده اســتراتژیک از تعرفه‏هــا و فناوری‏های 
جدید که به نفع تولید صنعتی گســترده در هر گوشــه از کشــور 
ما هســتند، اســتانداردهای زندگی کارگران آمریکایی را افزایش 
می‏دهند و اطمینان حاصل می‏کنند که کشــور ما هرگز دوباره به 
هیچ دشمنی، چه بالفعل و چه بالقوه، برای محصولات یا قطعات 

حیاتی وابسته نخواهد بود، انجام خواهیم داد.
-احیای پایگاه صنعتی دفاعی ما: یک ارتش قوی و توانمند 
نمی‏تواند بدون یک پایگاه صنعتــی دفاعی قوی و توانمند وجود 
داشــته باشــد. شــکاف عظیم، که در درگیری‏های اخیر نشــان 
داده شده اســت، بین پهپادها و موشک‏های کم‏هزینه در مقابل 
سیســتم‏های گران‏قیمت مورد نیاز برای دفاع در برابر آنها، نیاز ما 
به تغییر و ســازگاری را آشکار کرده اســت. آمریکا برای نوآوری در 
دفاع‏های قدرتمنــد با هزینه کم، تولید توانمندترین و مدرن‏ترین 
سیســتم‏ها و مهمات در مقیاس بزرگ و احیای زنجیره‏های تأمین 
صنایع دفاعی خود، به یک بســیج ملی نیــاز دارد. به‌طور خاص، 
مــا باید طیف کاملــی از قابلیت‏ها را در اختیــار جنگجویان خود 
قرار دهیم، از ســاح‏های کم‏هزینه که می‏توانند اکثر دشمنان را 
شکســت دهند تا توانمندترین سیستم‏های پیشــرفته لازم برای 

درگیری با یک دشمن پیچیده. 
-ســلطه انرژی: بازگرداندن ســلطه انرژی آمریــکا )در نفت، 
گاز، زغال‌ســنگ و هســته‏ای( و بازگرداندن اجزای کلیدی انرژی 
لازم، یک اولویت اســتراتژیک اصلی اســت. انرژی ارزان و فراوان، 
مشاغل پردرآمد در ایالات متحده ایجاد می‏کند، هزینه‏ها را برای 
مصرف‏کنندگان و مشاغل آمریکایی کاهش می‏دهد، به صنعتی 
شــدن مجدد دامن می‏زند و بــه حفظ مزیت مــا در فناوری‏های 
پیشرفته مانند هوش مصنوعی کمک می‏کند. گسترش صادرات 
خالص انرژی ما همچنین روابط با متحدان را تعمیق می‏بخشد و 
در عین حال نفوذ دشمنان را محدود می‏کند، از توانایی ما در دفاع 
از ســواحل خود محافظت می‏کند و - در صــورت لزوم - ما را قادر 
می‏ســازد تا قدرت خود را به نمایش بگذاریــم. ما ایدئولوژی‏های 
فاجعه‏بار »تغییرات اقلیمی« و »صفر خالص« را که به اروپا آسیب 
زیادی رسانده، ایالات متحده را تهدید کرده و به دشمنان ما کمک 

مالی می‏کند، رد می‏کنیم.
-حفظ و افزایش تسلط آمریکا بر بخش مالی: ایالات متحده 
به بازارهای مالی و ســرمایه‏ای پیشــرو در جهــان افتخار می‏کند 
که ســتون‏های نفوذ آمریکا هســتند و به سیاســت‏گذاران اهرم و 
ابزارهای قابل توجهی برای پیشبرد اولویت‏های امنیت ملی آمریکا 
می‏دهند. اما جایگاه رهبری ما را نمی‏توان بدیهی دانست. حفظ و 
افزایش تسلط ما مستلزم استفاده از سیستم بازار آزاد پویا و رهبری 
ما در امور مالی دیجیتال و نوآوری است تا اطمینان حاصل شود که 
بازارهای ما همچنان پویاترین، نقدشونده‏ترین و امن‏ترین بازارها 

هستند و مورد حسادت جهانیان باقی می‏مانند.
۳. مناطق

معمول شــده اســت که اســنادی مانند این، با این فرض که 
هرگونه غفلتی نشان‏دهنده یک نقطه کور یا بی‏توجهی است، به 
هر بخش از جهان اشــاره کنند. در نتیجه، چنین اسنادی متورم 
و غیرمتمرکز می‏شــوند؛ برعکس آنچه که اســتراتژی باید باشد. 
تمرکز و اولویت‏بندی به معنای انتخاب اســت؛ به معنای اذعان به 
اینکه همه چیز برای همه به یک اندازه اهمیت ندارد. معنایش این 
نیست که هر ملت، منطقه یا کشوری ذاتاً بی‏اهمیت است. ایالات 
متحده از هر نظر سخاوتمندترین ملت در تاریخ است؛ با این حال 
مــا نمی‏توانیم به هر منطقه و هر مشــکلی در جهان به یک اندازه 

توجه کنیم.
الف. نیمکره غربی: قرائت ترامپ از دکترین مونرو

پس از ســال‏ها غفلت، ایــالات متحده دکترین مونــرو را برای 
بازگرداندن برتری آمریــکا در نیمکره غربی و محافظت از میهن و 
دسترسی ما به جغرافیای کلیدی در سراسر منطقه، مجدداً تأیید 
و اجــرا خواهد کرد. ما رقبای غیرنیمکره‏ای را از توانایی اســتقرار 
نیروهــا یا ســایر قابلیت‏هــای تهدیدآمیــز، یا مالکیــت یا کنترل 
دارایی‏های حیاتی اســتراتژیک در نیمکــره خود محروم خواهیم 
کــرد. این »قرائت ترامــپ« از دکترین مونرو، احیای عقل ســلیم 
و قدرتمنــد قدرت و اولویت‏های آمریــکا، مطابق با منافع امنیتی 

آمریکا است.
اهداف ما برای نیمکره غربی را می‏توان در »جذب و توســعه« 
خلاصه کرد. ما دوستان مستقر در نیمکره را برای کنترل مهاجرت، 
توقف جریان مواد مخدر و تقویت ثبات و امنیت در خشکی و دریا 
جــذب خواهیم کرد. ما با پرورش و تقویت شــرکای جدید، ضمن 
تقویت جذابیت کشــور خود به عنوان شریک اقتصادی و امنیتی 

منتخب نیمکره، توسعه خواهیم داد.
جذب

ایالات متحده باید حضور نظامی خود را در نیمکره غربی مورد 
بازنگری قرار دهد. این به معنای چهار چیز واضح است:

  بازطراحــی مجــدد حضور نظامــی جهانی ما بــرای مقابله با 
تهدیدهای فوری در نیمکره ما، به ویژه ماموریت‏های مشخص‌شده 
در این استراتژی، و دور از صحنه‏هایی که اهمیت نسبی آنها برای 
امنیت ملی آمریکا در دهه‏ها یا سال‏های اخیر کاهش یافته است؛

  حضور مناســب‏تر گارد ســاحلی و نیروی دریایی برای کنترل 

خطــوط دریایــی، خنثی کــردن مهاجــرت غیرقانونی و ســایر 
مهاجرت‏های ناخواســته، کاهش قاچاق انســان و مواد مخدر و 

کنترل مسیرهای کلیدی ترانزیت در مواقع بحرانی؛
  اســتقرار هدفمند برای تأمین امنیت مرز و شکست کارتل‏ها، از 
جملــه در صورت لزوم اســتفاده از نیروی کشــنده برای جایگزینی 
استراتژی شکست‏خورده صرفاً اجرای قانون در چند دهه گذشته؛ و

  ایجاد یا گسترش دسترسی در مکان‏های مهم استراتژیک.
ایالات متحده دیپلماسی تجاری را در اولویت قرار خواهد داد 
تا اقتصاد و صنایع خود را تقویت کند و از تعرفه‏ها و توافق‏نامه‏های 
تجاری متقابل به عنوان ابزارهای قدرتمند اســتفاده کند. هدف 
این اســت که کشــورهای شــریک ما اقتصادهای داخلی خود را 
بســازند، درحالی‌که یک نیمکره غربی از نظر اقتصادی قوی‏تر و 
پیچیده‏تر به بازاری جذاب‏تر برای تجارت و سرمایه‏گذاری آمریکا 

تبدیل شود.
توسعه

همانطور که مشــارکت‏های خــود را با کشــورهایی که آمریکا 
در حــال حاضر با آنها روابط قوی دارد، تعمیق می‏بخشــیم، باید 
به دنبال توســعه شــبکه خود در منطقه باشــیم. ما می‏خواهیم 
کشورهای دیگر، ما را به عنوان شریک اول خود ببینند و )از طریق 
ابزارهای مختلــف( آنها را از همکاری با دیگران منصرف خواهیم 

کرد.
نیمکــره غربی محل منابع اســتراتژیک بســیاری اســت که 
آمریکا باید با متحدان منطقه‏ای برای توســعه آنها همکاری کند 
تا کشورهای همســایه و همچنین کشورهای خود را مرفه‏تر کند. 
شــورای امنیت ملی بلافاصلــه یک فرآیند بین ســازمانی قوی را 
آغاز خواهد کرد تا آژانس‏ها را با پشــتیبانی بازوی تحلیلی جامعه 
اطلاعاتی ما، موظف به شناســایی نقاط و منابع اســتراتژیک در 
نیمکره غربی با هدف حفاظت از آنها و توسعه مشترک با شرکای 
منطقه‏ای کند. رقبای غیرنیمکره‏ای، هــم در حال حاضر از نظر 
اقتصادی به ما آســیب می‏رســانند و هم به روش‏هایی که ممکن 
است در آینده از نظر استراتژیک به ما آسیب برسانند. اجازه دادن 
به این تهاجمــات بدون واکنش جدی، یکی دیگر از اشــتباهات 

استراتژیک بزرگ آمریکا در دهه‏های اخیر است.
ایــالات متحده باید در نیمکره غربی به عنوان ضامن امنیت و 
رفاه ما، برتر باشد؛ ضمانیتی که به ما اجازه می‏دهد در هر کجا و 
هر زمان که در منطقه نیاز داریم، با اطمینان خاطر خود را نشــان 
دهیم. شــرایط اتحادهای ما و شــرایطی که بر اساس آن هر نوع 
کمکی ارائه می‏دهیم، باید منوط به کاهش نفوذ خارجی خصمانه 
باشد؛ از کنترل تأسیسات نظامی، بنادر و زیرساخت‏های کلیدی 
گرفتــه تا خرید دارایی‏های اســتراتژیک که به طــور کلی تعریف 

شده‏اند.
در نیمکــره غربــی - و در همه جای جهــان - ایالات متحده 
باید روشــن کند که کالاها، خدمات و فناوری‏هــای آمریکایی در 
درازمدت خرید بســیار بهتری هستند، زیرا کیفیت بالاتری دارند 
و با همان نوع محدودیت‏های کمک‏های ســایر کشــورها همراه 
نیســتند. با این اوصاف، ما سیســتم خود را اصلاح خواهیم کرد 
تا تأییدیه‏ها و مجوزها را تســریع کنیم و دوباره، خود را به شــریک 
انتخاب اول تبدیل کنیم. انتخابی که همه کشورها باید با آن روبه‌رو 
شوند این اســت که آیا می‏خواهند در جهانی به رهبری آمریکا از 
کشورهای مســتقل و اقتصادهای آزاد زندگی کنند یا در جهانی 
موازی که در آن تحت تأثیر کشــورهای آن سوی جهان قرار دارند. 
هــر مقام آمریکایی که در منطقه کار می‏کند، باید از تصویر کامل 
نفوذ مخرب خارجی آگاه باشــد و همزمان به کشورهای شریک 
خود فشار وارد کند و مشوق‏هایی برای محافظت از نیمکره ما ارائه 

دهد.
دولــت ایــالات متحــده فرصت‏هــای اســتراتژیک خریــد و 
سرمایه‏گذاری را برای شرکت‏های آمریکایی در منطقه شناسایی 
کرده و این فرصت‏ها را برای ارزیابی توســط هر برنامه تأمین مالی 
دولــت ایالات متحــده، از جمله نــه محدود بــه برنامه‏های درون 
وزارتخانه‏های امور خارجه، جنگ و انرژی؛ اداره کسب و کارهای 
کوچک؛ شــرکت تأمین مالی توسعه بین‏المللی؛ بانک صادرات-
واردات؛ و شرکت چالش هزاره، ارائه خواهد داد. ما همچنین باید 
با دولت‏ها و کسب‏وکارهای منطقه‏ای برای ساخت زیرساخت‏های 
انرژی مقیاس‏پذیر و مقاوم، ســرمایه‏گذاری در دسترسی به مواد 
معدنی حیاتی و تقویت شــبکه‏های ارتباطات ســایبری موجود و 
آینده که از پتانســیل رمزگذاری و امنیت آمریکا به‌طور کامل بهره 
می‏برنــد، همکاری کنیم. نهادهای دولتی ایالات متحده که قبلًا 
ذکر شد باید برای تأمین مالی برخی از هزینه‏های خرید کالاهای 

آمریکایی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرند. 
ب. آسیا: 

آینده اقتصادی را به دست آورید، از رویارویی نظامی جلوگیری 
کنید

  رهبری از موضع قدرت
رئیس‏جمهور ترامپ به تنهایی بیش از سه دهه فرضیات اشتباه 
آمریکایــی در مورد چیــن را تغییر داد: یعنی اینکه بــا باز کردن 
بازارهایمان به روی چین، تشــویق کسب و کارهای آمریکایی به 
سرمایه‌گذاری در چین و برون‌سپاری تولیدات‌مان به چین، ورود 
چین به اصطلاح »نظم بین‏المللی مبتنی بر قانون« را تســهیل 
خواهیم کرد. اما این اتفاق نیفتاد. چین ثروتمند و قدرتمند شد 
و از ثــروت و قدرت خــود به نفع قابل توجه خود اســتفاده کرد. 
نخبــگان آمریکایی - بیش از چهار دولــت متوالی از هر دو حزب 
سیاســی - یا مایل به اجرای اســتراتژی چین بودند یا آن را انکار 

می‏کردند.
اقیانوس هند-اقیانوس آرام در حال حاضر منبع تقریباً نیمی 
از تولیــد ناخالص داخلی جهان بر اســاس برابــری قدرت خرید 
)PPP( و یک‌ســوم بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی است. 

این سهم مطمئناً در طول قرن بیست و یکم افزایش خواهد یافت. 
این بدان معناست که هند-اقیانوس آرام در حال حاضر و همچنان 
یکــی از میدان‏های نبــرد کلیدی اقتصــادی و ژئوپلیتیکی قرن 
آینده خواهد بود. برای پیشــرفت در خانه، باید با موفقیت در آنجا 
رقابت کنیم و ما رقابت خواهیم کرد. رئیس‏جمهور ترامپ در طول 
سفرهای اکتبر ۲۰۲۵ خود، توافق‏نامه‏های مهمی را امضا کرد که 
پیوندهــای قدرتمند ما در زمینه‏های تجاری، فرهنگی، فناوری و 
دفاعی را عمیق‏تر می‏کند و تعهد ما را به یک منطقه آزاد و باز هند 

و اقیانوسیه مجدداً تأیید می‏کند.
اقتصاد: مخاطرات نهایی

از زمان بازگشایی اقتصاد چین به روی جهان در سال ۱۹۷۹، 
روابط تجاری بین دو کشور ما اساساً نامتوازن بوده و هست. آنچه 
که به عنــوان رابطه‏ای بین یک اقتصاد بالــغ و ثروتمند و یکی از 
فقیرترین کشــورهای جهان آغاز شد، به رابطه‏ای بین دو اقتصاد 
تقریباً همتا تبدیل شــده اســت، حتی با اینکه تــا همین اواخر، 

موضع آمریکا ریشه در همان فرضیات گذشته داشت.
چین با تغییر سیاســت تعرفــه‏ای ایالات متحده که از ســال 
۲۰۱۷ آغاز شــد، تا حدی با تقویت تســلط خــود بر زنجیره‏های 
تأمین، به‌ویژه در کشورهای کم‏درآمد و متوسط ​​جهان )یعنی سرانه 
تولیــد ناخالص داخلــی ۱۳۸۰۰ دلار یا کمتــر( - که از بزرگترین 
میدان‏های نبرد اقتصادی دهه‏های آینده هســتند - خود را وفق 
داد. صادرات چین به کشــورهای کم‏درآمد بین سال‏های ۲۰۲۰ 
تــا ۲۰۲۴ دو برابر شــد. ایالات متحده کالاهــای چینی را به طور 
غیرمستقیم از واسطه‏ها و کارخانه‏های ساخته‌شده توسط چین 
در دوازده کشور، از جمله مکزیک، وارد می‏کند. صادرات چین به 
کشورهای کم‏درآمد امروزه تقریباً چهار برابر صادرات آن به ایالات 
متحده اســت. وقتی رئیس‏جمهور ترامپ برای اولین بار در سال 
۲۰۱۷ به قدرت رســید، صادرات چین به ایالات متحده ۴ درصد 
از تولید ناخالص داخلی آن بود، اما از آن زمان به کمی بیش از ۲ 
درصد از تولید ناخالص داخلی آن کاهش یافته است. با این حال، 
چین همچنان از طریق سایر کشورهای نیابتی به ایالات متحده 

صادرات دارد.
در ادامه، ما روابط اقتصــادی آمریکا با چین را دوباره متعادل 
خواهیم کرد و برای بازگرداندن اســتقلال اقتصادی آمریکا، عمل 
متقابــل و انصاف را در اولویت قرار خواهیــم داد. تجارت با چین 
باید متعادل و متمرکز بر عوامل غیرحســاس باشد. اگر آمریکا در 
مســیر رشــد باقی بماند - و بتواند آن را حفظ کند و در عین حال 
یک رابطه اقتصادی واقعاً سودمند متقابل با پکن را حفظ کند - ما 
بایــد از اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری فعلی خود در ســال ۲۰۲۵ به 
۴۰ تریلیون دلار در دهه ۲۰۳۰ برسیم و کشورمان را در موقعیتی 
رشــک‏برانگیز برای حفظ جایگاه خود به عنوان اقتصاد پیشــرو 
جهان قرار دهیم. هدف نهایی ما ایجاد پایه و اســاس برای نشاط 

اقتصادی بلندمدت است.
برای دستیابی به این هدف، چندین نکته ضروری است.

اول، ایالات متحده باید از اقتصاد و مردم خود در برابر آسیب، 
از هر کشــور یا منبعی، محافظت و دفاع کند. این به معنای پایان 

دادن به موارد زیر است:
  یارانه‏های دولتی و استراتژی‏های صنعتی غارتگرانه؛

  شیوه‏های تجاری ناعادلانه؛
  تخریب مشاغل و صنعت‏زدایی؛

  سرقت مالکیت معنوی در مقیاس بزرگ و جاسوسی 
صنعتی؛

  تهدیدات علیه زنجیره‏های تأمین ما که دسترســی 
ایالات متحده به منابع حیاتــی، از جمله مواد معدنی و 

عناصر خاکی کمیاب را به خطر می‏اندازد؛

ادامه از 
صفحه 
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احیای پایگاه صنعتی 
دفاعی ما: یک 

ارتش قوی و توانمند 
نمی‏تواند بدون 

یک پایگاه صنعتی 
دفاعی قوی و توانمند 

وجود داشته باشد. 
شکاف عظیم، که 

در درگیری‏های اخیر 
نشان داده شده 

است، بین پهپادها و 
موشک‏های کم‏هزینه 
در مقابل سیستم‏های 

گران‏قیمت مورد 
نیاز برای دفاع در 

برابر آنها، نیاز ما به 
تغییر و سازگاری 

را آشکار کرده 
است. آمریکا برای 

نوآوری در دفاع‏های 
قدرتمند با هزینه کم، 

تولید توانمندترین و 
مدرن‏ترین سیستم‏ها 
و مهمات در مقیاس 

بزرگ و احیای 
زنجیره‏های تأمین 

صنایع دفاعی خود، 
به یک بسیج ملی نیاز 

دارد
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